
  

  
  
  
  
  
  
  

   نگاهي از فراز؛سيكهآيين 
   * عليمرديمحمدمهدي
  **روحانيو سيدمحمد 

  
  اشاره

 جـامع از جغرافيـاي عقايـد و مناسـك آن     ياولين گام در شناخت هر دين، كسب تصور     
دين آن زيرا تبيين درست مفاهيم مطرح در آن دين ما را به آنچه مورد تأكيد دين است؛  

وجوي ايـن    قق ديني در درجه اول به جست      بديهي است هر مح   . كند  است راهنمايي مي  
 مؤسـس   ،است كه بداند دين مورد مطالعه چه نگاهي به جهان يا خلقت و آفريننده دارد              

داند،  راه دست يافتن به نجات و رستگاري را چه مينمايد،  آن خود را چگونه توصيف مي
، پيـروان آن     دين كدام است   نترين نمادهاي آ    اخلاقيات در آن چه جايگاهي دارند، مهم      

اند، آن ديـن امـروزه در كـدام       ترين متون مقدس آن كدام      اند، مهم   به چه مناسكي ملتزم   
براي داشـتن ايـن تـصوير بايـد     . و مسائلي از اين قبيل مناطق دنيا و چه تعداد پيرو دارد 

مقاله حاضر به دنبال آن است كه بـا چنـين نگـاهي،            . نگاهي از فراز به آن دين انداخت      
مطالب ارائه شده در . ترين اديان جهان ارائه دهد ي اما دقيق از يكي از جوان تصويري كل 

اي    و مقدمه    تواند براي بسياري از افراد اولين گام براي شناخت آيين سيكه            اين مقاله مي  
  . براي تحقيقات بيشتر دربارة اين آيين باشد

  
  ، گورو، تناسخ، ماياسيكه: ها كليدواژه

                                                                         
 .دانشگاه اديان و مذاهباستاديار  *

 .دانشگاه اديان و مذاهب وابسته به مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهبپژوهشگر  **
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  نام و نشان

ترين اديان جهان است و از پيـدايش آن بـيش از پانـصد سـال                  يكي از جوان   سيكهآيين  
كـه    ترين اديـان نوظهـور قلمـداد كـرد؛ چـرا            توان يكي از مهم     اين آيين را مي   . گذرد  نمي

ويژه آنكـه پيـروان         به. المللي داشته باشد    گيري در مجامع بين     توانسته است حضور چشم   
هـاي اينترنتـي و انتـشار         سسات مختلف، سايت  اين دين در چند دهة اخير با تأسيس مؤ        

اين آيين بر مبنـاي تعـاليم       . اند    ها و مجلات مختلف به نشر اعتقادات خود پرداخته          كتاب
قـارة هنـد     و نهُ تن از جانـشينانش، در منطقـة پنجـاب، در شـبه    (Guru Nānak) گورو نانك

 ـ            . وجود آمده است      به س از ديگـري،    اين ده تن در ظرف حدود دويـست سـال، يكـي پ
از حـدود  . انـد  وجـود آورده     شناسـيم، بـه      مي سيكهتدريج آييني كه امروزه آن را به نام             به

 Guru Granth) صـاحب نته رو گْـرَ گوسيصد سال پيش تا به امروز نيز كتاب مقـدس آنهـا،   

Sāhib) اصول اين آيين بر سه اصل مهم اعتقاد به يگـانگي           . استاين آيين    و رهبر    ، گورو
 و بـاور بـه تناسـخ ارواح در          ،)Guru/ گـورو   (د، اطاعت محض از معلّم روحـاني        خداون

نفي نظام طبقاتي، برابري زن و مرد، خدمت به خلق،          . زندگي پس از مرگ بنا شده است      
 و داشـتن زنـدگي اجتمـاعي از ديگـر     ،كار و كوشش، نفي هرگونـه رياضـت جـسماني         

ها بـه عقايـد اسـلامي و هنـدويي      وزهاين آم. شوند هاي مهم اين آيين محسوب مي   آموزه
 معتقدند اين آيين در حقيقت      سيكهاند؛ به همين دليل برخي از محققان غير         بسيار نزديك 

گذارانش آن را براي ايجاد آشتي ميـان          تركيبي از تعاليم اسلامي و هندويي است كه بنيان        
 بـا ايـن ديـدگاه       هسيكولي پيروان آيـين     . اند  وجود آورده     اين دو دين بزرگ آن منطقه به      

  .دانند  دين خود را ديني الاهي و كاملاً مستقل ميهستند وشدت مخالف  به
 ازايـن واژه احتمـالاً      . آموز، شاگرد و مريد است      دانش به معناي     در لغت  ١سيكهواژة  

 آمـوختن، از زبـان هنـدي و پنجـابي اخـذ شـده اسـت          به معناي    (Sikhnā) سيكهنامصدر  
(Chander Dogra & Singh Mansukhani, 1997, 436).س اين آيـين،   ٢رو گواين واژه در كتاب مقد

 بـه معنـاي تعـاليم گـورو و بـه صـورت              ياسيكه و   سيكه، نيز به صـورت      صاحبنته گرَْ
تْگور  و سيكهگورپيرو گورو آمده اسـت  به معناي سيكهس (G. G. S. Majh, Mahla 3: 117 and, 

Gaori Goareri, Mahla 1: 221 and G. G. S. Gaori Sukhmani, Mahla 5: 14).در آغاز اصطلاحي  سيكه ٣
 ـبود به معناي پيرو و مريد نانك؛ اما بعدها به ديني اطلاق شد كه بر اساس تعـاليم نا          ك ن

  ).Hinnells & Owencole, 1996: 310(و جانشينان او شكل گرفت 
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 كسي است كه بـه   سيكه٤)Rahit Maryādā/ رهتِ مرْيادا  (اين آيين قانون سلوك مطابق
 از گورو نانـك تـا   ــ، ده گورو )Akāl Purakh/ كه اكال پور(يك خداي ابدي و متشخّص 

، صـاحب نته رو گرَْگوگورو بودن كتابِ مقدسِ  ،(Guru Gobind Singh) ٥سينگهگورو گوبِند 
 باشـد، و  باور داشـته ) Khandākā Amrit/  كا امريت كهْندا(و مراسم تعميد با شمشير دودم 

حال، امروزه  به هر. (Shromni Gurdwārā, 1998: 9) همچنين هيچ دين و آيين ديگري را نپذيرد
  : شود به سه گروه اطلاق ميسيكه اصطلاح 

1. جههاري  سد (Sahajdhāri)     متولّـد شـده باشـند و از ايـن     سيكه ؛ كساني كه در خـانوادة
رسمي تعميد نيافته و به پنج كـاف،        طور   طريق خود را پيرو اين آيين بدانند، ولي به        

 .ويژه كوتاه نكردن موي بدن، ملتزم نباشند به

هـستند، ولـي    نكردن موي بـدن       كوتاههايي كه ملتزم به     سيكه؛  (Kesdhāri) دهاري  كسِ .2
 .اند طور رسمي تعميد نيافته  به

 يـت  كـا امر   طور رسمي با مراسـم كهْنـدا         هايي كه به  سيكه؛  (Amritdhāri) دهاري  امريت .3
 ).Chander Dogra & Singh Mansukhani, 1997: 436 (تعميد يافته باشند

  
  گستره

امروزه . قارة هند پديد آمد     غربي شبه    واقع در شمال   (Panjāb) ٦در منطقة پنجاب  سيكه آيين  
واژة پنجاب تركيبي از    . نيز بيشتر جمعيت پيروان اين آيين در همين منطقه ساكن هستند          

ايـن پـنج رود از     . و آب است؛ پنجاب يعني سرزمين پنج رودخانـه        دو كلمة فارسي پنج     
 راويالبته امروز تنها سـه رودخانـة        . گيرند  سرچشمه مي  (Indus) ايندوسرودخانة اصلي   

(Ravi) ،بياس (Beas) سوتلجِ، و (Sutlej)  در پنجاب هند جاري هـستند (Gupta, 2000: 1/ 1, and 

Chander Dogra & Singh Mansukhani, 1997: 358) . منطقة پنجاب امروزه به دو بخش تقسيم شده
  .است كه يك بخش در كشور هندوستان و ديگري در پاكستان قرار دارد

. ها در جهان حدود بيست ميليون نفر اسـت        سيكهطبق آخرين آمار، جمعيت تقريبي      
) غيـر از پنجـاب    (هـاي هنـد       از اين ميان حدود شش ميليون نفر از آنان در ديگر ايالـت            

ساكن هستند و كمتر از دو ميليـون نيـز در كـشورهاي ديگـر ماننـد انگلـستان، ايـالات                     
متحده، كانادا، افريقـاي جنـوبي، سـنگاپور، مـالزي، تايلنـد، اسـتراليا، نيوزلنـد و آلمـان                   

ها به صورت محـدودتر در  سيكهعلاوه بر اين كشورها، ). Singh, 2009: 13(سكونت دارند 
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  . نيز حضور دارند٧ورهاي حوزة خليج فارس و ايرانپاكستان، افغانستان، كش
ها به خارج از منطقة پنجـاب در دوران حكومـت           سيكهه  توج نخستين مهاجرت قابل  

هـا بـا    سيكه زماني كه حكومـت      )ق  1270/ م  1849(بعد از سال    . انگليس به وقوع پيوست   
ايـن  . دها وارد ارتش انگليس شـدن     سيكهلشكركشي ارتش انگليس به پنجاب نابود شد،        

هـاي انگلـيس و ديگـر منـاطق جنـوب       تدريج به مناطق مختلفي از مـستعمره          سربازان به 
 از اتمـام خـدمت در ارتـش         پسسيكه اين سربازان   . شرقي آسيا و اقيانوسيه اعزام شدند     

ماندنـد و پـس از مـدتي          عنوان پليس، نگهبان و محافظ در همـان منـاطق مـي             معمولاً به 
ها به بيشتر   سيكهبه اين صورت ديري نگذشت كه       . بردند  جا مي خانوادة خود را نيز به آن     

  .(Owen, 2004: 281)نقاط جهان مهاجرت كردند 
  

  نمادها و نمودها

در ايـن   . تـوان شـناخت     را با هشت نشان و نماد بسيار برجسته مـي         سيكه امروزه جامعة   
. لزامي است خالْصا ا سيكه ميان پنج نماد همان پنج چيزي است كه همراه داشتنش بر هر             

پـانج  (رو، بـه پـنج كـاف     شود؛ از اين  نام اين پنج نماد در زبان پنجابي با كاف شروع مي          
/ كِـش  (موي كوتـاه نـشده   : اند از اين پنج نماد عبارت. مشهور هستند) Pānj Kakke/ كَكهّ 
Kesh(شانة چوبي    ٨ ،)  كَنگا /Kangā(    خنجر فولادي ،)  كرْْيپان /Kripān( بند فلزي     ، مچ)َرا  ك /
Karā (   شود و شـلواركي كـه بايـد تـا بـالاي زانـو باشـد         كه در مچ دست راست بسته مي

  :اند از  سه سمبل ديگر عبارت٩).Kachha  /كچَهه(
؛ ايـن كلمـة مقـدس معمـولاً بـر سـردر       (Ik – Oankār <>) اِيك اَونكارواژة مقدس . 1

هـا مكـرر   سيكههـاي   روي اتومبيل ها، در پوسترها و يا حتّي بر          ها، در آغاز نامه     ساختمان
 در گورمـوكهي اسـت و بـر         aاين نماد، تركيبي از عدد يـك و حـرف اُو            . شود  ديده مي 

 .يگانگي خداوند دلالت دارد

اي فـولادي بـه همـراه دو شمـشير      ؛ امروزه اين نشان از حلقه(Khandā) كهْندانشان  . 1
البته ايـن نـشان   .  قرار داردتشكيل شده كه در ميان آن شمشيرِ دولبَ به صورت عمودي        

 .اي بسيار طولاني ندارد سابقهسيكه در جامعة 

شكل به رنگ  ؛ اين نشان عبارت است از پرچمي مثلثي(Nishān Sāhib) نشان صاحب. 2
 ١٠)Gurdwārāگـوردوارا   (سيكه ايـن پـرچم در تمـام معابـد          . زعفراني و گـاهي آبـي تيـره       
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معمولاً چوبة پرچم نيز بـا      .  آن منطقه است   ها در سيكهشود و نشان حضور       برافراشته مي 
شود و بر فراز نشان صاحب يـك كهْنـداي            اي از جنس و رنگ پرچم پوشانده مي         پارچه

 .(Mcleod, 2005: 24) گردد فلزي نيز نصب مي

هاي ظاهري پيـروان   غير از اين هشت نماد، يكي از بارزترين و مشهورترين مشخّصه       
 يـا   (Pakķi) پكـري ارنگي است كه به زبان محلّـي بـه آن           هاي رنگ   بستن عمامه سيكه آيين  
 فارسـي،   8دستار معمولاً به صورت ضربدري و به شكل عـدد           . گويند   مي (Dastār) دستار

البته اين شـيوه بعـد از دوران        . گيرند  ها زير دستار قرار مي      شود كه گوش    طوري بسته مي  
. هـا مرسـوم شـده اسـت       كهسي، بين   سينگهگوروها، در دوران حكومت مهاراجا رنجيت       

هاي زعفرانـي، آبـي       هرچند از نظر رنگ هيچ محدوديتي وجود ندارد، ولي معمولاً رنگ          
 پنج كاف الزامي نيست،   برخلافبستن دستار   . شوند  تيره، مشكي و سفيد ترجيح داده مي      

 Owen). مقيد هـستند سيكه عنوان جزئي از لباس رسمي آيين  ها به بستن آن بهسيكهولي 

Cole and Morgan, 2000: 305)  
در حقيقت بستن دستار در اين آيين نمادي از اطاعت و وفاداري به گوروها و تعاليم         

شود كه بدانيم هر مردي كـه         تر مي   اهميت نمادين دستار وقتي براي ما روشن      . آنان است 
شود يا پـس از درگذشـت پـدر،           اي مشغول مي    دهد يا به كار و پيشه       ه تشكيل مي  دخانوا
سـينگ سـامبهي و   (بنـدد   گيرد، طي مراسم خاصي دستار مـي  عهده مي ت خانواده را به  رياس

هـا و   گاه برهنه باشند، حتّي پسر بچـه  اصولاً موهاي سر نبايد هيچ   . )235: 1369اوون كـول،    
شـوند، بلكـه موهـاي        برهنه از خانه خارج نمـي     بندند نيز هرگز سر      كه دستار نمي   كساني

  .بندند  روي آن مي(Patka) پتكهَاي به نام   كرده و پارچهخود را بالاي سر خود جمع
البته برخـي از    . كنند  بندند و زنان فقط روسري بلندي به سر مي          غالباً مردان دستار مي   

بندند و موهـاي خـود        زنان خالْصاي تعميدشده نيز زير روسري خود عمامة كوچكي مي         
غربي بـه بـستن عمامـة سـفيد،          سيكه ولي زنان . دهند  را مانند مردان زير عمامه قرار مي      

همانند مردان مقيد هستند، هرچند معمولاً آنان نيز روي عمامـة خـود روسـري نـازك و      
ها نـدارد و مـسلمانان و   سيكهدر اصل، استفاده از دستار اختصاص به . پوشند  سفيدي مي 

بـستن  ها از بـدو پيـدايش، بـه         سيكهكنند، ولي چون      هندوها نيز اغلب از آن استفاده مي      
تـوان آن را،      انـد، مـي     هاي خود قرار داده     دستار جنبة آييني داده و آن را يكي از مشخصه         

  .هاي برجسته آنان قلمداد كرد ويژه در خارج از هند، يكي از ويژگي به
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  ها باورها و ارزش

  پرستي يگانه
ر عنـوان قـاد     اعتقاد به خداي يگانـه، بـه      . را بايد ديني توحيدي محسوب كرد     سيكه آيين  

ديـدگاه  در . آيـد  شـمار مـي   مطلق و خالق هستي، جزو اصول اولية اعتقادي اين آيين بـه           
 تنهـا مخـتص بـه او     وجـود گاه خداونـد، و حقيقـتِ   ، جهانِ هستي جلوه   سيكهتوحيدي  

  .(Singh, 1979: 9)دانسته شده است 
hir ibnu dUjw nwhI koie ]  

  هري بين دوجا نهي كوئي
  .(G. G. S, Gori Sukhmani, Mahlā: 5/287) ود نداردوجچيز جز خداوند هيچ  هب

 نخستين الهام الاهي بـه گـورو   (Mool-Mul Mantra) منْتره مول سيكه  باور پيروان آيين  به
حـال    در اين سرودة عرفاني، گورو نانك به صـورت كامـل و در عـين              . نانك بوده است  

  :مختصر ديدگاه توحيدي خود را بيان كرده است
<> siq nwmu krqw purKu inrBaU inrvYru Akwl mUriq AjUnI sYBM gUr pRswid  

  هِگور پرسْاد نيربهو نيروِير اكال مورت اجوني سِيبهن كه نام كرَتْا پورهِايك اُونكار ست
. از كـسي تـرس و كينـه نـدارد      . خالق كل اسـت   . نامش حق است  . خداوند يكتاست 

به بركت گـورو  ) وصال او. ( قائم به ذات است   .شكل و خارج از گردونة تناسخ است        بي
  ].ممكن است[

تـرين صـفات      توان مدعي شد كه اين سروده بنيـادي          مي  منْتره  مولبا مطالعة مضمون    
الاهي از قبيل يگانگي، حق بودن، خالقيت، قدرت، عدالت و در نهايت، رحمت خداوند              

  .(Singh, 1985: 129)را بيان كرده است 
 واره خـالق شـخص   به معناي (Kartā Purkh)كه كرَتْا پور خداوند با وصف ره منْت مولدر 

ــور. توصــيف شــده اســت ــسكريت كهواژة پ ــشة سنْ ــاي (Pursha) پورشــه از ري ــه معن    ب
  بــودن واره  منظــور از شــخص  سيكهالبتــه در آيــين  . اســت) شخــصي(وار  انــسان

  انــستن خداونــد هــاي هنــدو، جــسماني يــا مــادي د خداونــد، هماننــد برخــي از فرقــه
  طـور كلـي خداونـد بـه دو       ، بـه سيكههـاي آيـين    مطـابق آمـوزه  . (Singh, 1979: 9)نيـست  

تجلـي  ) Sargun / ١١سـرْگون ( و داراي صـفات      )Nirgun/ نيرگون  (صورت منزه از صفات     
  .كرده است
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  گورو
 ،سيكهترين باورهايي كه بعد از توحيد بـسيار مـورد تأكيـد پيـشوايان آيـين          يكي از مهم  

فناي در حق و نجـات  به ويژه گورو نانك بوده، اصل نياز انسان به گورو براي رسيدن   به
، بعد از توصيف خداوند با انـواع        منْترَْه  مولگورو نانك در انتهاي     . از چرخة تناسخ است   

صفات و با تأكيد بر يگانگي او، شناخت و وصال چنين خدايي را تنها از طريق عنايـت                   
نانك نيز بر اهميت اين  جانشينان. شمارد  ميسر مي)Gur Prasād/  پرسَاد گور(  و بركت گورو

  .(G. G. S, Sawiye, Mahlā 4/1401) اند آموزه بسيار تأكيد داشته
رو، بـراي     از ايـن  . دانـستند   خداوند را گوروي حقيقي خود مـي      سيكه پيشوايان آيين   

ئل بودنـد؛ زيـرا بـه بـاور آنـان           جايگاه بسيار مهمي قا   ) Gurbani/ گورباني  (كلام خداوند   
تجلّي كامل خداوند در كلامش است كـه از ذاتـش جـدا نبـوده و ازلـي و ابـدي اسـت             

)Singh, 1971/59.(  
  
  تناسخ
 و تناسـخ ارواح     (Karma) ١٢كرمـه همانند ديگر اديان سرزمين هنـد بـه قـانون           سيكه آيين  

براهيمـي وجـود دارد،   گونـه كـه در اديـان ا    اين آيين بهشت و دوزخ را، آن . معتقد است 
 نجـات و رهـايي از   .دانـد   پذيرد؛ بلكه جهنم را تناسخ و بهشت را فناي در حق مـي              نمي

 :Bala, 1999)   ممكـن اسـت  )Kripā/ كْريْپا ( لطف و عنايت الاهي طريق تنها ازخ چرخة تناس

، (Naam) نـام ،  (Shabad) شَبدِ    صورت تواند به   مي خداوند   هاي گوروها تنها    طبق آموزه . (117
در آيـين   .  برسـاند  )Moksha/ شه  كم(هايي  ر را به مقام      انسان روح،  (Satguru) ستگوروو يا   

اي از    هي و يا اشـعه     الا  هستيِ اي جدا شده از اقيانوسِ      عنوان قطره   از روح انسان به   سيكه 
كه در نهايت براي رهايي از گردونة تناسخ بايـد بـه اصـل               شود  الاهي تعبير مي   پرتو نورِ 

  . بازگرددخود
 هاي مـادي  متنعم شدن با نعمتم جايگاهي خاص براي   بهشت و جهن   سيكهدر آيين   

 .تأكيـد شـده اسـت    مفهـوم عرفـاني آن      بيشتر بـر    بلكه  ؛   نيست  شدن با آتش   بعذّمو يا   
 كهسـو  بـه     از آن  كـه ،  حق   ِ هي و وصال  الا ِ   به زندگي در عشق     را بهشتسيكه گوروهاي  

 الاهي و   وصالِاز  و جهنّم را دوري     اند    كردهتعريف  ،  ست ا  تعبير شده  (Sukhmahal) ١٣محل
سرنوشـت  از  وقتـي    سيكه  متـون مقـدس    در .انـد    دانـسته  دن در چرخة تناسخ   شگرفتار  
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مطـابق   ( جنّـت و دوزخ    :چـون از تعـابيري    ،  گـردد   ياد مي هاي نيكوكار و بدكردار       انسان
 نيـز  )يي هنـدو هـاي  بق آموزهمطا ((Narga) ١٥گهنرَْ و (Suarga) ١٤گهسور يا   )فرهنگ اسلامي 

اسـلامي و  مفهوم خاص ، اند كردهاز اين تعابير اراده    گوروها آنچهشده است؛ اما    استفاده  
مـؤمن حقيقـي كـسي اسـت كـه تمـام            ،  سيكه به باور پيشوايان     .بوده است هندويي آن ن  
 طمع رسـيدن بـه نعمـات بهـشت          نه به ،   خاطر عشق به خداوند انجام دهد       اعمالش را به  

(Singh Caveeshar, 2000 /478).  
  

  مايا
شـدت    حال كه وابستگي به دنيا و ماديـات را بـه            در عين ،  همانند دين اسلام  ،  سيكهآيين  

  پيـشوايان هـاي  طبـق آمـوزه  . پندارد واقعي نمي خواب و خيالي غير   آن را  اما،  كند  نفي مي 
  خواب  است نه  يقتپس جهان نيز حق   ،   حق است  يمخلوق خدا  چون عالم هستي  ،  سيكه

  .)102 : تا ، بيسنگه( گونه كه در آيين هندو مطرح است آن، ي غيرواقعي يا سراب و توهمو
Awip siq kIAw sBu siq ]  

  هِست سبه كيĤ هِست هِآپ
  آنچه او آفريده نيز حقيقت  او خود حقيقت است و هر

  .(G. G. S, Gori Sukhmani, Mahlā 5/294) است
كـار    و ناپايـدار بـه     گذرا   براي بيان جهانِ  سيكه  آيين   در (Māyā) مايا اصطلاح واقعدر  

از هدف اصلي    شدن به ظواهر ناپايدار دنيوي     كه انسان نبايد با مشغول      ااين معن  به .رود  مي
  .(Owen Cole & Singh Sambhi, 2004/105) دگردمنحرف ،  حق استكه همان وصالِ، خلقت

cMcil sMig n cwlqI sKIey AMiq qij jwvq mwieAw ]  
  جوت مائيĤ هِتج هِنَ چلتي سكهيئِ انت هِسنگ هِچنچل

مايا در نهايت تو را رها ! اي دوست من. وفاست و تو را همراهي نخواهد كرد مايا بي
  .(G. G. S. Bilawal, Mahlā5/803) خواهد كرد

  
 هاي اخلاقي و اجتماعي ارزش

 نـا پج  نـام ،   اول: شـود   خلاصه مي مهم  صل  ادر سه   سيكه  اخلاقي   هاي  ارزش طور كلي    به
(Nām japnā)  ، م ؛ و مشغول ذكـر نـام او باشـد   كندياد  هميشه خدا را يعني انسان مؤمندو ،
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با تعهد و ،  كار و تلاش در زندگي و كسب رزق حلاليابه معن،  (Kirat Karnā) اكرَن  كيرتَ
 ـ  ازيعنـي ، (Vand ke Chhaknā) كهِ چهكنـا ند و، سومو  ؛شناسي وظيفه بـا   ي كـه  مـال و ثروت
  .(Singh, 1999: 162)  كند به نيازمندان نيز عطاآورد به دست ميتلاش 

، نيـز  هـي ذكـر الا  بـه معنـاي   ،(Nām Simran)نـام سِـمرَن    كـه آن را  ــ ـ جپنـا  م نا هآموز
 تحقق  براي. شود   محسوب مي   اين دين  هاي اخلاقي   ترين آموزه   يكي از مهم  ــ   گويند  مي

نـام  ،  اسـت به هر كاري كه مـشغول       ،  سيكهمول اين است كه هر فرد       طريقة مع ،  نام جپنا 
 صـاحب  سـوكهمني  و  (Japji Sāhib) جـي صـاحب   جـپ  خوانـدن ولي . خدا را تكرار كند

(Sukhmani Sāhib) كـه كيـرتن   ، آهنگين ديني  و يا گوش سپردن به سرودهاي، در هر بامداد
 دو عنصر مهم ديگـر       سِمرَن  نامثير بيشتر   براي تأ . است نمرَسِ   نامدر شمار   نيز  ،  دننام دار 

 ي همراهـي بـا نيكـان و   ا به معن(Sādhu Sangat) ١٦سنگت ودهسا :هم بايد در كنار آن باشد
هـم از لـوازم        كـه آن  ،  ي خدمت به مـردم    ابه معن ،  (Sevā) واسِو ديگري   ،  ناجماعت مؤمن 

 دنسـاز   را مـي هـا  سيكه  اين عناصر اساس اخلاقيات اجتمـاعي      .است  سِمرَن  نامضروري  
(Singh, 2001: 3/162).  

 ، ترغيب پيروان به كار و سازندگي      ،نرنام سِم  بعد از    ،هاي اخلاقي اين آيين     هدر آموز 
 كنـد    گزارش مي  ، براي تأكيد بر اين آموزه     سيكه سنتّ. از اهميت زيادي برخوردار است    

ه زنـدگي   شـد ك ـ     گورو نانك در دوران سفرهاي تبليغي خود فقط مهمان كساني مـي            كه
وي بعد از دوران سفر نيز به كشاورزي مشغول شد        . گذراندند  خود را با كار و تلاش مي      

  .(Singh, 1993: 49) پذيرفت اي نمي پيشوايان مذهبي از مريدان خود هديهبرخلاف ديگر و 
 .انـد    نهـي شـده     نيـز  از چند اخـلاق ناپـسند     مؤمنان   ، اين آيين  هاي اخلاقي   در آموزه 

اين اخلاق ناپسند در تعاليم     .  خودخواهي و غرور است    يا،  (Haumai) وميهترين آنها     مهم
رسـيدن بـه رهـايي از گردونـة تناسـخ و            راه  ترين مانع انسان در      بزرگسيكه گوروهاي  

 آرزوهاي بلند دنيوي كه باعـث        يعني (Kām) ١٧كام. آيد  شمار مي   به حقيقتشدن به    واصل
ورزي   طمـع يـا    (Lobh)    لُبه ،شود   مي ر خدا  د ي فنا شدن هدف اصلي زندگي يعني     فراموش

 ـ   (Karodh) هكرَُدو  ،  تعلق به دنيا و ماديات    معناي    به،  (Moh) مهُ ،نسبت به ديگران   ي ابـه معن
در . (Singh, 1996: 54–83)شـده هـستند     نيـز از جملـة مـوارد نهـي    خشم و غـضب بيهـوده  

ط يـك راه وجـود دارد   براي نجات از اين مشكلات اخلاقي فق   سيكه هاي اخلاقي     آموزه
  .  و كردار نيكو استالاهي و آن توسل به عشقِ
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 ،ياد خدا ،  يعني كار و تلاش   ،مؤمن به هر سه خلق نيكو     حتي اگر   ،  سيكهالبته در باور    
اعمـال وي  ، رساند  را در نهايت به كمال ميوآنچه ا باز هم   ،  و كمك به فقرا آراسته باشد     

  .)213 : 1986، فاروقي آزاد( شود كه موجب رهايي مي تاس) كرْْيپا( الاهيعنايت بلكه  ؛نيست
، رو ازايـن .  كردنـد   رهنمودهاي اجتماعي مـورد نيـاز زمـان را نيـز ايـراد مـي         گوروها

، و   نظـام طبقـاتي    :در جامعة هندو سخت به مبارزه پرداختنـد       متداول  گوروها با دو باور     
 و  ،موجـودي پـست   ،   مـرد  گزارِ  زن را خدمت  ،  جامعة مردسالار هند   در. زنارزش پايين   

بـود  كه شوهرش را از دسـت داده      را  و نيز به رسم ستّي زني       ،  كردند  يك كالا قلمداد مي   
گوروهـا  . كردنـد   طرد مي و يا از جامعه     سوزاندند،    ميبه همراه جنازة او زنده در آتش        يا  

هـاي اجتمـاعي كـه        جمله ارزش از  . عنوان يك ضد ارزش مخالفت كردند       با اين رسم به   
در ايـن   . بـود  سنتّ اطعام عمـومي يـا لَنْگـر       ،   ترويج كردند   نظام طبقاتي  بر ضد  وهارگو

 شـدند  اطعـام مـي  در كنـار هـم   ، طبقة اجتمـاعي دين و ،  ملّيت از هر    ها   انسان سنتّ تمام 
(Singh, 1996: 166).  

  
  مناسك و عبادات

  گوردوارا
 گـورو  :يل شده اسـت بخش تشك  از دو اين واژه   . نام دارد گوردوارا  ها  سيكهمحل نيايش   

محـل  ،  دروازه بـه معنـاي      دوارا و  اسـت  صـاحب نته رو گرَْ گوكه در اينجا منظور كتاب      
 ـ   گوردوارا بنابراين. خانه يا اجتماع  محـل اجتمـاع   دروازة گـورو يـا   يا در لغـت بـه معن

ها معمـاري   گوردوارا.)Singh, 2001: 2/146( گورو است و يا منزلن در حضور گورو امؤمن
نـوعي معمـاري    ،  ولي معمولاً به تقليد از معبد طلايي در شـهر امَريتـسر           ،  دخاصي ندارن 

پرسـتي و نفـي        اصـل يگانـه    به دليـل  . شود  ها ديده مي  گوردواراهندي در بيشتر    اسلامي  
حتّـي  ،  اي  گونه تصوير يـا مجـسمه       هيچگوردوارا  معمولاً در   ،  سيكهپرستش بت در آيين     

  18.شود قرار داده نمي، مربوط به گوروها
حتّي يك اتاق خالي در طبقة فوقاني يـك         ،  ساختمان يا بناي خاصي نيست    گوردوارا  

دو مكاني است كه     گوردوارادر حقيقت   .  باشد گوردواراتواند يك     خانة روستايي نيز مي   
و دوم  ،  صـاحب نته رو گرَْ گويك نسخه از كتاب     نخست وجود    :داشته باشد  ويژگي مهم 

تـرين   مهـم . گوينـد   مـي (Sat Sangat) تسْنگ  ستن كه به آسيكه ن ا مؤمني از جمعحضور
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نته رو گْـرَ  گو عبارت است از گوش سپردن به قرائـت          گوردواران در   امراسم نيايش مؤمن  
 و آشـنايي بـا تفـسير و         )Kirtan / كيـرتنَ ( خواندن آهنگين اشعار ديني   ،  )Pāt/ پات  ( صاحب

  .)Katha/ كتَْهه (معاني آنها در مجالس وعظ و سخنراني 
 آن طنصب نـشان صـاحب بـر بـام يـا حيـا         گوردواراترين مشخصة ظاهري هر       مهم

و   معمولاً به رنگ زعفرانـي     ،شكل  مثلّثي  پرچمي  كه اشاره شد نشان صاحب        چنان .است
  .منقوش به نشان كهندا استو  ،گاهي نيز آبي تيره
: ننـد ما، ها از لحـاظ تـاريخي داراي اهميـت خاصـي هـستند          گوردواراالبته برخي از    

نَنْكانـه  ،  در دهلـي (Sis Ganj) ١٩سـيس گـنج  ، در شـهر امَريتـسر  ) معبد طلايي(مندير  هري
 ٢٠اكال تخـت : ند ازا كه عبارت، و پنج تخت، محل تولدّ گورو نانك در پاكستان  ،  صاحب

(Akāl Takht)ر  درريتسَ٢٢هكِشگر،  در ايالت بيهار٢١پتنا، ام (Keshgarh) مدمـه ،  در پنجـاب٢٣د 
(Damdama)   ضورو  ،   در شهر تلوندي٢٤ح (Hazur)   هـا كـه    گوردوارااين  .  در ايالت مهاراشترا

از ، انـد   بنـا شـده  (Mahārājā Ranjit Singh) سينگهمهاراجا رنجيـت  بيشتر در دوران حكومت 
 ــ ـكه تركيبي از معمـاري اسـلامي و هنـدويي اسـت             ــ   سبك مغولي    بهلحاظ معماري   

  .)(Bowker, 1997: 392اند  ساخته شده
نته رو گْـرَ گو محلّي است كـه يـك يـا چنـد نـسخه از              گوردواراطور كه گفتيم      همان
 ـريعنـي  ، سيكهمطـابق قـانون سـلوك    . شـود  در آن نگهـداري مـي     صاحب ، مرْيـادا   تهِ

 صاحبنته رو گرَْ گو: شرايط خاصي دارد  ،   در گوردوارا  صاحبنته رو گرَْ گونگهداري از   
و يـا چهارپايـه   ي بلند روي يك سـك بايد در محل. ه شودو بست، قرائت،  بايد با احترام باز   

هاي كوچكي  بالش. بايد با احتياط باز شود. در مكاني تميز قرار داده شود     )Manji / منجـي (
 بايد در فاصلة    )Romāl / مالر(بايد براي نگهداري آن به كار رود و يك پارچه مربع شكل             

فـراز   بايد بـر  . آن مورد استفاده قرار گيرد     براي پوشاندن    ،وقتي كتاب باز است   ،  ها  قرائت
 براي ٢٥)Chaur روچ( افراشته شود و بادبزني     )Chanini / چانيني( سايبانيصاحب  نته رو گرَْ گو

سـينگ سـامبهي و اوون كـول    ( به نشانة احترام در دسـترس باشـد     ،  حركت دادن روي كتاب   
1369 :315(.  

ولي مستلزم رعايـت احكـام      ،   است حضور در گوردوارا براي پيروان همة اديان آزاد       
، پابرهنـه وارد گـوردوارا شـدن    ،  و زنـان   پوشاندن سر بـراي مـردان     : مانند،  خاصي است 

  .بودن يا نبودنسيكه  حتّي ٢٦ جنسيتنژاد و، همچنين عدم تمايز ميان طبقه
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  /گورپـورب (درگذشـت و تولّـد گوروهـا         مراسم سالگرد ،   غير از نيايش   گوردوارادر  
Gurpurb(  نيـز برگـزار     ، ماننـد تـشكيل خالْـصا      ،سيكهادبود حوادث مهم تاريخي آيين       و ي 

احيانـاً مركـز   ، سـرا  ميهمـان ، محلّي بـراي اجتمـاع مـردم      گوردوارا  همچنين در   . گردد  مي
. شـود   نظـر گرفتـه مـي      مدرسه و نيز محلّي براي درمانگاه يا مؤسسة خيريه در         ،  فرهنگي
مـؤمن بـر   سيكه هر  . است) لَنْگر( عموميام   مهم گوردوارا سفرة اطع    هاي  قسمتيكي از   

 نيـز معمـولاً از   اطعـام هزينـة  . كند) سوِا(خانه خدمت  داند كه در اين سفره    خود لازم مي  
و نـذورات   ) كـه بايـد هـر سـال بپـردازد         سيكه يك دهم اموال هر     /  Daswandh( هددسون
. ورو نانك رايج بوده استاين سنتّ از دوران گ. (Bowker, 1997: 392) شود ن تأمين ميازائر

 عـلاوه بـر    ،  نژاد و يا حتي ديـن     ،  بدون تمايز طبقه  ،  غذا خوردن در جمع   سيكه نتّ  در س
  .شود محسوب مينيز نوعي عبادت ، فوايد اجتماعي آن

  
  )معبد خداوند(منْدير  هري

ر مندْير يـا هرمْنْـدي      نخست هري : به سه نام مشهور است    سيكه مركز ديني و معنوي آيين      
كـي  ي،    )هرْ(اين اسم از دو بخش هري       . ي معبد خداوند است   او به معن   كه نامي هندويي  

نـام ديگـر    .  تركيب شده است   ،معبد، به معناي    و مندْير از اسامي خداوند در آيين هندو،       
بارگـاه الاهـي    بـه معنـاي   ،(Darbār Sāhib) دربار صـاحب اين معبد اسمِ اسلامي و فارسيِ 

واژة صاحب ميـان    . هاي فارسي دربار و صاحب است       يز تركيبي از واژه   اين واژه ن  . است
سومين و مشهورترين نام اين معبد هـم معبـد   . رود كار مي مسلمانان هند براي خداوند به  

و بعدها  ،  خاطر پوشش طلايي آن به كار رفت        به،  ها  اين نام توسط انگليسي   . طلايي است 
  .به همين نام مشهور گشت

ي استخر امعن به، (Amrit Sarovara) امريت سرُورهبزرگ به نام  ان استخرياين معبد در مي
 گوروي  ،توسط گورو رام داس    )ق  978 /  م  1577( اين استخر در سال   .  قرار دارد  ،مقدس آب

گنبد معبـد   .دكر در ميان استخر بنا معبد را    پنجم، ، گوروي گورو ارجن  و  ساخته شد  ،چهارم
 فـضاي داخـل معبـد كوچـك       . كيلوگرم پوشانده شده است    زن صد از طلا به و     اي  با لايه 
زيـر   مقـدس   كتـاب   ،در معبـد  . تزيين شده است    ولي با مهارت و ظرافت خاصي     ،  است

توسط ) ق  1224/ م  1803( ساختمان معبد در سال    .قرار دارد  هايي رنگي   زيبا و پارچه   سايباني
  .(Howley, 1996: 295) بازسازي شد) ق 1201- 1260 / م 1780- 1839(سينگه مهاراجا رنجيت 
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خوانـدن  ،  شـود   روز در معبـد خداونـد انجـام مـي           كه تقريباً شبانه  هايي     آيين از جمله 
 )Akhand Patاكْهند پـات  (وقفة تمام كتاب مقدس  و قرائت بي) كيرتَن(آهنگين متون مقدس 

د را آكنـده از نـواي       فضاي معب ،  هاي سه ساعته    معمولاً خوانندگان كيرتَن در نوبت    . است
قرائت بدون وقفة كتاب مقدس هـم كـه چهـل و هـشت              . كنند  موسيقي معنوي خود مي   

، شـود   برخلاف ديگر گوردواراها كه فقط در ايام خاصي انجام مي         ،  كشد  ساعت طول مي  
  .در تمام طول سال ادامه دارد

هاي مخـصوص در اطـراف        در گوردوارهاي اطراف صحن معبد طلايي و در جايگاه        
روز  ي از كتاب مقدس قرار دارد كـه آنهـا معمـولاً شـبانه    يها ساختمان معبد طلايي نسخه  

شـود    در داخل معبد طلايي معمولاً يك كتاب مقدس قرار داده مي          ولي  . دنشو  قرائت مي 
اي كه در داخـل      نسخه. شوند  گذارند و در اطراف آن جمع مي        كه زائران به آن احترام مي     
كنند از چهار صبح تا ده شب باز اسـت و   ها آن را زيارت مي  هساختمان قرار دارد و سيك    

  .شود منتقل ميسپس به اتاق استراحت 
  ، قرائــت كتــاب مقــدس و كيــرتن معمــولاً در تابــستان از چهــار صــبح تــا ده شــب

  در انتهاي شب كتـاب مقـدس       . كند  و در زمستان از پنج صبح تا يازده شب ادامه پيدا مي           
ــت ر  ــرام روي تخ ــا احت ــاحب (وان ب ــالكي ص ــه  )Pālki Sāhib/ پ ــدان ب ــشايعت مري ــا م    ب

  تخـت منتقـل شـده و در اتـاق مخـصوص روي تختـي زيبـا خوابانـده                   ساختمان اكـال    
سحرگاه نيز بار ديگر كتاب مقدس به همان صورت به معبد طلايي بازگردانـده              . شود  مي

   ٢٧شــيردر طــي ايــن مــدت نيــز فــضاي داخلــي و اطــراف معبــد بــا آب و  . شــود مــي
  .شود شسته مي

  
  انواع قرائت

  :كنند  را به سه طريقه قرائت ميصاحبنته رو گرَْگوطور كلّي   به
 همـراه بـا     صـاحب نته رو گرَْ گوهاي    هايي از سرود    ن بخش خواندن آهنگي ،  كيرتَن. 1

 .شود محسوب مي) ها سيكهجمع ( يكي از عبادات اصلي در هر سنْگتَ كه، موسيقي

2 .سهداتن پار (Sadhāran Pāt) ، صاحبنته رو گرَْگوو سادة قرائت عادي. 

ايـن  . صـاحب نته رو گْـرَ  گوقرائت بدون توقفّ و يكسرة تمام كتـاب         ،  ات پ اكهند. 3
و يـا حـوادث     ،  مانند سالگرد تولد يا درگذشت گوروها     ،  نوع قرائت در ايام خاص ديني     
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 همچـون ، راي هر فردو يا روزهاي خاص ب، مثل روز تشكيل خالْصا  ،  سيكهمهم تاريخي   
  48حـدوداً   . دشـو  اجـرا مـي   ... خريد منـزل نـو و     ،  گذاري فرزند  نام،  شروع كاري جديد  
بـه صـورت   ،  را از ابتدا تا به انتهاصاحبنته رو گرَْگو، ها گونه مناسبت ساعت قبل از اين   

  .(Shromni 1998 /15) كنند بدون توقفّ به نوبت قرائت مي، روزي شبانه
  

  )هندا كا امريتكْ(مراسم تعميد 
  بايـد بـا مراسـم    خالْـصا  در عـضويت  بـراي  سيكه هـر  ، سينگهطبق فرمان گورو گوبِنـد     

 .تعميـد بيابـد   ،  كه نخستين بار توسـط خـود وي ابـداع شـد           ،   كا امَريت  كهْندا موسوم به 
يا از دين ديگـري بـه ايـن    ، به دنيا آمده باشدسيكه چه در خانوادة ، امروزه نيز هر فردي   

تعميـد يـافتن و عـضويت در جامعـه          . لازم است اين مراسم را انجام دهـد       ،  گرودآيين ب 
درآيـد  سيكه بـه آيـين   بگيرد  انسان از هر طبقه و نژادي كه تصميم    ربراي ه ) پَنته(سيكه 

  .آزاد است
عنـوان   بـه ، چـه مـرد و چـه زن   ، هاي خالْصاسيكهبراي آغاز مراسم تعميد پنج تن از  

انتخـاب  ) ن پنج تني كه توسط گـوروي دهـم تعميـد يافتنـد            نخستي(از پنج پياره    نمادي  
سپس اين پنج تن غسل كرده و لباسـي پـاكيزه هماننـد لبـاس پـنج پيـاره كـه                     . شوند  مي

عـلاوه بـر ايـن      . كنند  پيراهني بلند و شلواري كوتاه است به تن مي        ،  معمولاً شامل عمامه  
  .دنيز همراه داشته باشنرا شود كه پنج كاف و شمشير  دقتّ مي

. كنـد  فردي كه داوطلب تعميد شدن است نيز غسل كرده و چنين لباسي بـه تـن مـي         
 مراسـم بـا دعـا       ،صـاحب نته رو گْـرَ  گوسپس در يك گوردوارا در حضور كتاب مقدس         

پـنج پيـاره از فـرد داوطلـب نـسبت بـه عقايـد و                ،  نخست. شود   آغاز مي  )Ardās/ اَرداس  (
بعد از قبول تمام ايـن اصـول و ابـراز       . گيرند  ياقرار م سيكه رعايت باورها و احكام دين      

  .شود مراسم اصلي تعميد آغاز مي، ايمان
كاسـة بـزرگ   يـك   در امريت،براي تهيه . شود  تهيه مي  (Amrit) ٢٨امريت ،طي مراسمي 

سـپس پـنج پيـاره      . شود  و شيريني مخصوص هندي ريخته مي       مقداري آب صاف   ،فلزي
گيرند و با دسـت       بت با دست چپ ظرف را مي      و به نو   نشينند  در اطراف كاسة فلزي مي    

، را در ظرف حركت داده و در حال زمزمة اشـعار گوروهـا            ) كهْندا(راست شمشير دودم    
  .كنند آب و شيريني را با هم مخلوط مي
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كند؛ پس از او       آغاز مي  جي صاحب   جپ آن پنج تن با خواندن       نِتري  بزرگاين كار را    
 (Chaopai) چوپايفرد چهارم ، (Sawayyā)سويا فرد سوم ، (Jāp Sāhib) جاپ صاحبفرد دوم 

 انند صاحب كه    دهند و او در حالي      و در نهايت كهْندا را به نفر پنجم مي         كند  ئت مي ارا قر 
(Anand Sāhib)پـس از  . كنـد  خواند آخرين بار آب و شيريني را با هـم مخلـوط مـي     را مي

سيكه  دينـي    هاي شـعار   يكي از  خواهند تا   ب مي  پنج پياره از فرد داوطل     ،اتمام اين مراسم  
 يعنـي   ؛»واههِ گورو جي كا خالْصا واههِ گورو جـي كـي فَـتحِ            «: بگويدبا اين مضمون    را  

انگيـز   انگيز است و پيروزي نيـز از آنِ خداونـد شـگفت          خالْصا متعلقّ به خداوندِ شگفت    
  .او بايد اين شعار را پنج بار تكرار كند. است

، صـورت و    فرد از ميان پـنج پيـاره مقـداري از امريـت را بـر سـر                ترين    آنگاه بزرگ 
در . ريـزد تـا بنوشـد       پاشد و مقداري را نيز در مشت او مي          شونده مي چشمان فرد تعميد  

 بنشيند؛ به ايـن     (Virāsan) ويراسن به صورت    نشونده بايد در مقابل آنا    فرد تعميد حال    اين
پـس از اتمـام تعميـد       . ر زمين بگذارد  صورت كه زانوي راست را بالا و زانوي چپ را ب          

يكي از پنج پياره شيوة زندگي و ايمان خالْصا را بار ديگر براي فرد تعميديافتـه تـشريح                  
را سيكه يافته با صداي بلند شـعار        بار ديگر فرد تعميد     بعد از انجام اين مراسم     ٢٩.كند  مي
بـا  ،   نـشده باشـد    اگر فرد تعميد يافته اسم كوچكش از كتاب مقدس انتخـاب          . خواند  مي

. شـود   نامي براي او انتخـاب مـي      ) گذاري نوزادان  به شيوة نام  (تفأل زدن به كتاب مقدس      
   (karah prasad) كـره پرسـاد   .رسـد   مراسـم بـه اتمـام مـي    ،با تقسيم كره پرساد بين حـضار 

عنوان غذاي متبرك بعد از تـشريفات مـذهبي بـين حاضـرين در                همان حلوا است كه به    
. شـود   محسوب مي پَنته فردِ تعميديافته رسماً عضو     ،   از اين پس   .شود  سيم مي گوردوارا تق 

و اگـر زن    ،  شـير  بـه معنـاي      ،سينگهاش به     بعد از آن اگر آن فرد مرد باشد نام خانوادگي         
 :Chander Dogra & Singh Mansukhani, 1997) يابد تغيير مي، ملكه يا بانو به معناي ،باشد به كوَر

67 and Lopez, 1998: 321).  
  

  گذاري نوزادان مراسم نام
نـوزاد  ، هنگامي كه حال مادر رو به بهبودي نهـاد ، پس از گذشت چند روز از تولدّ نوزاد  

برند تا مراسم شكرگزاري و انتخاب نامي مناسب بـراي نـوزاد انجـام                را به گوردوارا مي   
 خداونـد   در اين مراسم نخست شعري را از گورو ارجن كه مضمون آن تـشكر از              . شود
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سپس براي كودك   . خوانند  نوا با هم مي     هم،  خاطر تولد فرزندش گورو هر گوبِند است        به
ل امـور دينـي پـنج       ئومـس ،  در طي مراسم تهية امريت    . شود  تهيه مي ) امريت(آب مقدس   
  حـال خنجـر دو دم را در آب           خوانـد و در ايـن        را مـي   جـي صـاحب     جـپ شعر از اول    

 ـ      سپس. دهد  مقدس حركت مي      آن را آرام    ، امريـت آغـشته كـرده      ه خنجـر كـوچكي را ب
 Owen Cole and)  نوشـد  بعد از آن مادر نـوزاد بـاقي امريـت را مـي    . زند به زبان كودك مي

Morgan: 2000/307).  
نته رو گْـرَ  گو كتـاب مقـدس      ، پس از اين مراسم در حضور جماعت حاضر در معبد         

كلمه از اولين شعر در صفحة سـمت        شود و نخستين      به صورت تصادفي باز مي    صاحب  
اگر كودك دختـر باشـد بـه    . (Nigosian,1994: 173) شود عنوان نام كودك انتخاب مي چپ به

مـسئول امـور دينـي      بعد از آن    . شود   افزوده مي  سينگهو اگر پسر باشد      انتهاي نامش كوَر  
كـس    ي هـر آن   اه معن ب» جو بولهِ سو نيهال   سيكه «و شعار آيين    ،  دكن اعلام مي را  نام نوزاد   

 جمعيت حاضـر نيـز   ٣٠.خواند را با صداي بلند مي،  رسد  كه بگويد به شادي و بهجت مي      
تنها خـداي متعـال     ،   يعني ؛»ست سرِي اكَال  «: دهند  گونه مي   با صداي بلند پاسخ او را اين      

و آخرِ بخشي از كتاب مقدس به نـام انََنْـد        در انتهاي مراسم پنج شعر اول     . حقيقت است 
در  .رسـد   و تقسيم كره پرساد به پايان مي      ) اَرداس(خوانند و مراسم با دعا        حب را مي  صا

گـذاري را در   توان مراسم نـام    مي،  صورتي كه به هر علّتي امكان رفتن به گوردوارا نباشد         
 از برگزيدة اشعار آن به نـام  صاحبنته گورو گر و به جاي كتاب مقدس      ،  خانه انجام داد  

  .(Owen Cole and Morgan, 2000: 307) نام نوزاد استفاده كرد اي انتخاب برگوتكا
  

  سيكه ازدواج مراسم
زدواج بايـد بـا مراسـم       ا اسـت،    آمـده  ازدواج    مراسم بارهدرمرْيادا     تهِ ر مطابق آنچه در  

اين مراسم به اين صورت است . انجام شود (Anand Sanskār) ٣١كارسنْس ده ننا به نام خاصي
اي را از دوش خـود آويـزان       پارچـه ،  كه ملبس به پنج كاف اسـت         حالي درسيكه كه مرد   

پـشت سـر    ،  دختر هم ملبس به لباس محلّـي      . گيرد  كند و يك سر آن را در دست مي          مي
 مـسؤل قرائـت كتـاب مقـدس       سـپس   . گيـرد   و يك سر پارچه را مي     ايستد    ميشوهرش  

به قرائـت   گيرد و مي قرار احبصنته رو گرَْگو پشت جايگاه مخصوص     )Granthi/ گْرنَتْْهي  (
بـه دور   چهـار بـار  عروس و دامـاد  ،  در حين قرائت،پردازد  خاصي از آن مي    هاي  سروده
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سـپس هـر   . گويند مي (Lāvān) لاوانبار چرخش  د؛ كه به هر گردن   مي صاحبنته رو گرَْ گو
 شـوند   و از آن به بعد زن و شوهر محسوب ميكنند ميتعظيم  مقدس  دو در مقابل كتاب     

(Shromni Gurdwārā prabandak committee, 1998: 22).  
  

  مراسم بعد از مرگ
سوزاندن جسد را بهترين راه براي از بـين بـردن   ، مانند ساير اديان هندينيز،  سيكه آيين  

 بـه ايـن   امرْيـاد   تهِاين احكام طبق ر  .  و براي آن احكام خاصي دارد       است جسد دانسته 
بلكـه  ،  ها نبايد از آداب ديگر اديان استفاده كـرد           سيكهانِسوز در مراسم مرده   :شرح است 

ي اگر كودك خردسـالي هـم باشـد          حت افرد متوف  .گورو زمزمه شود     صرفاً بايد ذكر واههِ   
جسد را قبل    .شب و روز فرقي ندارد    ،   براي مراسم سوزاندنِ جسد    ٣٢.بايد سوزانده شود  

يكـي از   .كاف از جسد جدا نشودد كه پنج  كنن  ميولي دقت   ،  دهند ميغسل  ،  از سوزاندن 
را از كتـاب مقـدس      هاي خاصـي    سرودكه    در حالي ) ترجيحاً پسر بزرگ   (انزديكان متوف 

حـضاّر بـه خوانـدن      ،  در مدت سـوختن جـسد      .كند ميور    تودة هيزم را شعله    ،خواند  مي
 ٣٣اي كـه آب جـاري       خاكستر را در هر رودخانـه      .دهستن مناسب مشغول    و دعاي ن  كيرتَ

  .(Ibid, 1998: 25) توان ريخت ميد داشته باش
  

  مراسم توبه
يكـي از اعمـال ممنـوع را        اگر  ،  رسماً تعميد يافته و عضو خالْصا گرديده است       كسي كه   
چنـين  . شود ده مي  خوان )Patit / پتِت(  مرتد ،يا يكي از پنج كاف را رعايت نكند        انجام دهد 

/ ه  تنخَ(بايد مراسم توبه    ،  گردد  شود و اگر بخواهد باز      محسوب نمي پَنته فردي ديگر عضو    
Tankhah(   تتِ شده     .  را انجام دهدبـه كـار ناشايـست       يرسـم طور   بهبايد  است  فردي كه پ 

لباس پنج پيـاره   خالْصا بهسيكه پنج ، بعد از اين كار. خود اعتراف و تقاضاي بخشش كند 
 هايي دارد؛  مجازات هم اصول و محدوديت    . گيرند  درآمده و براي او مجازاتي در نظر مي       

مجازات بايد ترجيحـاً از     ،  كردن باشد  تنبيه بدني و يا تحقير    ،  مجازات نبايد از قبيل اعدام    
مثـلِ جـارو كـردن      ،  تنهايي آن كار را انجام دهد      و فرد بتواند به   ،  باشد) سوِا(نوع خدمت   

 پس از آن فرد پتِـت بخـشيده       ... ن و اجفت كردن كفش زائر   ،   لَنْگرَ هكار در تهي  ،  گوردوارا
  .(Ibid: 32) شود براي او اجرا مي) كهْندا كا امريت( مراسم تعميد ديگر شده و بار
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  متون و منابع

  )نتهآدي گرَْ(صاحب نته رو گرَْگو
 (Sri Guru Granth Sāhib ji) ٣٥صـاحب جـي  نته رو گْـرَ گو ٣٤شرْيسيكه امروزه كتاب مقدس 

بـه اسـم    ،   سيكهودان آيين  جا عنوان گوروي   اين كتاب پيش از انتصاب به     . شود  ناميده مي 
 به معناي   نتهي نخستين و گرَْ   اواژة آدي به معن   . شد  ناميده مي ) كتاب نخستين  (نتهآدي گرَْ 

 بـه صـورت يـك       ، گوروي پـنجم   ،اولين بار توسط گورو ارجن    ،  اين كتاب . كتاب است 
  .(Mansukhani, 2004: 95) كتاب مستقل تدوين شد

، سيكهي هـا گوروتـن از   اشعار شـش    ،   نخست :اين كتاب شامل سه دسته شعر است      
هـاي صـوفيان و عرفـاي         سروده،  نهم؛ دوم   اول و گوروي      هاي پنج گوروي      يعني سروده 

هـاي هنـدو    بهكتـي اشـعار  و ، جـي  نهكَب و الدين گنج شكر مانندِ بابا شيخ فريد،  مسلمان
سـراياني از     اسـه هـا و حم     اشـعار نقـال   ،  رويداس و راماننـده؛ و سـوم      ،  نامدِو،  مانندِ كبير 

 كـه از    مثـل مردانـه   ،  شـوند    ناميده مي  (Bhat) بهتكه   اصحاب گورو نانك و جانشينان او     
  .(Chander Dogra & Singh Mansukhani, 1997: 3)ياران گورو نانك بود 

اما نوع و سبك اشعارِ آن بـسيار        ،   كاملاً به نظم نوشته شده است      صاحبنته رو گرَْ گو
كه هر صفحه شامل      صفحه دارند   1430 هاي اين كتاب        مام نسخه امروزه ت . مختلف است 

در اين كتـاب جمعـاً شـش زبـان بـه چـشم              .  كلمه است  35 سطر و هر سطر شامل       27
، هـا   علاوه بـر ايـن زبـان      . هندي و مراتهي  ،  پراكرِْيت،  فارسي،  مولتاني،  پنجابي: خورد  مي

ها   البته تمام اين زبان   . شود  افت مي هاي محلّي مختلف نيز در اين كتاب ي           مطالبي به لهجه  
  .اند الخط گورموكهي نوشته شده به رسم

محور و پايـة اصـلي اعتقـادي ايـن آيـين            ،  سيكه در آيين    صاحبنته رو گرَْ گوكتاب  
دهندة جايگاه والاي     گذارند نشان   ها به اين كتاب مي        احترامي كه سيكه  . شود  محسوب مي 

رود به گوردوارا با احترام خاصي در مقابل كتـاب  ها بعد از و سيكه؛ همة   اين كتاب است  
هـا   سيكهرسـد   تا جايي كه در نگاه اول و در ظـاهر بـه نظـر مـي           ،  كنند  مقدس تعظيم مي  

در ايـن كتـاب خلاصـه       سيكه در واقع تمـام آيـين       . مشغول پرستش همين كتاب هستند    
. خش مهم است  و شامل چند ب   ،  محتواي كتاب بيشتر مباحث عرفاني و الاهياتي      . شود  مي

اسـت كـه اشـعار گوروهـا و     سيكه  صفحه از كتـاب مقـدس        1339ها شامل     اين قسمت 
بهـگ كـي     و   (Bhog) بهگهاي    در انتها نيز كتاب با دو بخش به نام        . داردها را دربر    كتيبه
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  .(Ibid) يابد  خاتمه مي(Bhog ki Bāni) باني
  

  نته دسم گرَْ
    نتهدسـم گْـرَ    مطـرح اسـت      صـاحب نته رو گْـرَ  گوز  از ديگر كتب مورد احترام كه بعـد ا        

(Dasam Granth) سوِن پاتشاه كا گرَْنام كامل اين كتاب . نام داردنتهد (Dasven Pātsāh kā Granth) 
ايـن  . شـود    خوانـده مـي    نتهدسم گْـرَ  كه به اختصار    ،  ي كتاب دهمين پادشاه است    ابه معن 

 سـت ، اهـا سيكهگوروي دهم ، سينگهو گوبِند گور اي از اشعار منسوب به كتاب مجموعه 
يكـي از  ، (Bhāi Mani Singh) سينگهبهـاي منـي   كه نخستين بار بعد از درگذشت او توسط 

محتـواي كتـاب   . تـدوين شـده اسـت    ) ق  1155/  م    1734(در سال   ،  اصحاب نزديك وي  
 نكات اخلاقي و شرح زندگي گوروي دهم اسـت        ،  بيشتر شامل سه موضوع مهم اساطير     

(Mansukhani, 2004: 114).  
ايـن بخـش قـسمتي از       . شـود   اي به نام جاپ صاحب آغاز مـي          با سروده  نتهدسم گرَْ 

ايــن شــعر . دهــد را تــشكيل مــيسيكه نيــايش صــبحگاهي و مراســم تعميــد در آيــين 
بـه  ،  بنـد 199جـاپ صـاحب از   . اي از ابيات موزون در ستايش خداوند اسـت        مجموعه

هنـدي و پنجـابي تـشكيل شـده         ،  عربـي ،  فارسي،  نْسكريتمثل س ،  چندين زبان مختلف  
  .(Chander Dogra & Singh Mansukhani, 1997: 8) است
  
 ها  ساكهي جنم

انـد    كه مريدان گورو نانك در مدح وي سـروده        هستند  روايي  هايي    كتابها    جنم ساكهي 
ن زنـدگي   داستا به معناي     ساكهي كه   واژة جنم . ولي از لحاظ تاريخي مورد وثوق نيستند      

 ساكْـشيه از ريـشة سنْـسكريت      ،  زنـدگي و سـاكهْي     بـه معنـاي      جنَم،  از دو بخش  ،  است
(Sākśya) ،اخذ شده اسـت ، گواه و دليل، به معناي داستان (Singh, 2001: l/337). در اصـطلاح  ،

كـه توسـط پيـروان       از سيرة زندگاني گورو نانـك      هايي   به مجموعة گزارش   ساكهي  جنم  
اطـلاق  اسـت  آوري شده  هايي جمع نقل شده و بعدها در مجموعه كتابسينه    به  وي سينه 

هـاي متفـاوت و طبـق روايـات مختلفـي پـس از                هـا در زمـان      نامـه   اين زندگي . شود  مي
 بـالا  بهـاي  ولي راوي بيشتر آنها شخصي به نام       ،  اند  گذشت گورو نانك به ثبت رسيده       در

(Bhāi Bālā)
  .(Chander Dogra & Singh Mansukhani, 1997: 230) بوده است ٣٦
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 كـاري  سـادهو هـاي پنجـابي و    ها از خط گورموكهي و زبان   ساكهي    براي نگارش جنم  
(Sādhukāri) نتْ  ياهاشا س٣٧ب (Sant bhāshā) استفاده شده است  .    ـنَمسـاكهي   امـروزه چهـار ج  

       نَمازنـد   ا   كـه عبـارت    هـستند هـا موجـود       سـاكهي   به عنوان مشهورترين و معتبرترين ج :  
 ،(Bhāi Bālā Janam Sākhi)  سـاكهي   بـالا جـنم   بهـاي ، (Puratan Janam Sākhi)  ساكهي  جنم پراتَن

ــان  Mani Singh)  ســاكهي  جــنم سينگه منــي و  (Miharbān Janamsākhi) ســاكهي  جــنم  مهِرْب

Janamsākhi) (W. Owen Cole, 2004: 166).  
  

  ديوان بهاي نندلال و واران بهاي گورداس
وار ( مجموعة اشعاري شامل سي و نه قطعه شعر (Vārān Bhāi Gurdās) اران بهاي گورداسو
 /Vār(به نـام   ،  گوروي پنجم ،  كه توسط يكي از اصحاب و خويشان گورو ارجن          است ٣٨

 مهپـرتَْ نام اصلي او  . سروده شده است  ) ق972-1057 / م1551 - 1636(بهاي گورداس   
(Pratham) ـ ، قة زياد و اطاعت محض از گورو به گورداس         علا  دليل ولي به ،   بود  ي ابـه معن

به همين دليل گوروهـا    ؛  گورو امَرْداس بود  ،  او نوة سومين گورو   .  مشهور شد  ،بندة گورو 
هاي او    سروده .دادند  و بسيار مورد احترام قرار مي      خواندند  او را با لقب عموي بزرگ مي      

 كـه گـوروي پـنجم اشـعار بهـاي           برخوردار است سيكه از چنان جايگاه مهمي در آيين       
ي كليـد فهـم   ا به معنGurbāni di Kunji gurbwxI dI kuMjI) ( گورباني دي كونجْيگورداس را به 

هاي او در كتـاب مقـدس         به همين دليل با اينكه سروده     .  ملقبّ كرد  ،اشعار كتاب مقدس  
وانـده  همانند اشـعار كتـاب مقـدس در كيـرتن خ          سيكه ولي در معابد     است،   درج نشده 

،  مضمون اين اشعار توضيح و تفسير اصطلاحات مهـم الاهيـات  .(Singh, 2000: 19) شود مي
، كهگورمـو ،  هـومِي ،  سـنگت : هـاي گوروهـا ماننـد       ترين آموزه   و مهم  اخلاقيات،  معارف

  .(Singh, 2001: 4/411) است ...و كهمنمو
محسوب سيكه  مهم ديني يكي ديگر از منابع (Diwān Bhāi Nand Lāl) ديوان بهاي نَندْلال

 از مريـدان    ،)ق  1054- 1134/م  1633- 1713(توسط بهاي نَندْلال  ،  اين ديوان شعر  . شود  مي
او از شعراي بـزرگ و      . سروده شده است  ،  گوروي دهم ،  سينگهو شاگردان گورو گوبِند     

كنندة اعتقادات بنيـادين     است كه اشعارش مانند بهاي گورداس تبيين      سيكه محبوب آيين   
شـدة شـهر غزنـي در افغانـستان      بهاي نَنْـدلال متولّـد و بـزرگ   . شود آيين قلمداد مي اين  

 .(Mcleod, 2005: 81 and Singh, 2001, 4: 195) و مـسلّط بـه زبـان فارسـي بـوده اسـت      ، امروزي
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 به همين دليل به نام ننـدلال گُيـا نيـز مـشهور اسـت             ،   بود (Goyā) ٣٩گُياتخلّص شعري او    
(Gupta, 2000/1/384).  

  
  احكام و الزامات

  :همراه داشته باشدهميشه  بايد پنج نشانه را  اعم از مرد و زن،خالْصاسيكه هر 
براي اين حكـم چنـد دليـل بيـان شـده            . بدنتمام   كوتاه نكردن موهاي     ):كشِ (كسِ

، سينگهيعنـي   ،  ها انتخاب شـده     سيكهاول اينكه مو و ريش بلند با عنواني كه براي           : است
نوعي درس تـسليم در مقابـل   ،  باقي گذاشتن مواينكه دوم ٤٠.ناسب داردت،  ي شير ابه معن 
اي كه خدا انسان را به آن       كه خالْصا خود را به همان چهره       ا به اين معن   ؛ است الاهيارادة  

حفظ موها باعث حالـت معنـوي و        ،  دليل ديگر اينكه  . گذارد  صورت خلق كرده باقي مي    
 . است(Rishi) ٤١ها ريشيپيامبران و ، رفاو از طرفي هم موجب تشبه به ع، روحاني

ايـن كـار در واقـع       . ه داشتن موها  ا همراه داشتن شانه براي مرتبّ و تميز نگ        :كَنْگا. 1
كه آنـان نيـز موهـاي خـود را كوتـاه               چرا ؛ هندو است  هاي  ه مرتاض عدم شباهت ب  براي  
 .استبسيار كثيف و ژوليده موي آنان ولي ، كنند نمي

 .اشتن خنجر يا شمشير براي ايجاد حس شجاعت و دفاع از خود همراه د:رپانيك. 2

و تـذكر ايـن نكتـه كـه         سيكه اي براي يادآوري اصول        وسيله ،بند فولادي   مچ :اركَ. 3
 .هميشه بندة خداوند استسيكه 

دن اعـضايي از بـدن كـه بايـد هميـشه            ان شلوار كوتاه براي پوش ـ    ):اچهيركَ( كچَهه. 4
 از تمـايلات    بازدارنـده و   سيكه تعهد به اصول     يادآورِلباس  ن   در ضمن اي   .پوشيده باشند 

 .جنسي نامشروع است

و  صـاحب نته رو گْـرَ  گوج دعا از اشعار      پن ،خالْصا بايد روزانه در سه وقت     سيكه هر  
  مسخواندن   :قرائت كند بدين ترتيب    را   نتهگرَْدرته (Rahat)  پبامـداد؛ جي در هـر       و ج 

 ـر و خوانـدن     ؛عـد از غـروب خورشـيد       ب هسـوي  و   پاجخواندن   راسه (Rahrās)    قبـل از
 ركـوع و يـا   ،ها انجام حركات مخـصوص مثـل سـجده       براي خواندن اين نيايش    .خواب

توان در حال انجام كار نيز ايـن          عنوان قبله لازم نيست؛ بلكه مي       توجه به سمتي خاص به    
نته رو گْـرَ گو ر كتـاب مقـدسِ  البته اگر فرد در گوردوارا و در حضو    . دعاها را زمزمه كرد   

  .بايد براي احترام رو به كتاب دعا كند، باشد صاحب
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اين چهـار   ،  خالْصا لازم دانسته شده است    سيكه بر هر   گناه بزرگ نيز    دوري از چهار    
  :اند از گناه عبارت

كوتـاه  كه مـصداقش  ، حرمتي به موها بي  يعني:(Kesān di be-adbi) ادبي ي بِن دكِسا. 1
 . استهاي بدنكردن مو

 اســتعمال تنبــاكو و هــر نــوع مــواد مخــدر و :(Tamāku dā vartnā)  دا ورتنــاتمــاكو. 2
 .مسكرات

 . خوردن گوشت ذبح اسلامي:(Kothā khānā)  كهْانااكُتهْ. 3

4 .ـن  استرْي ر پرشـا دا گَمر پجان پ (Par istri jān par porsh dā Gaman):  رابطـة   معنـاي بـه 
 .(Shromni Gurdwārā prabandak committee, 1998: 30) يا مردان بيگانه مشروع با زناننا

  
    نوشت پي

  ــ كه از ريشة سنسكريت دهرَمـه Sikh Dharamها نام آيين خود را با پسوند دهرَم  سيكهمعمولاً خود . 1
  .برند طريقت و مسلك است ــ به كار ميبه معناي 

  .دربارة ريشة اين كلمه احتمالات ديگري نيز وجود دارد. 2
3 .G. G. Sته صاحب، استن، گورو گر ت اختصاري براي اشاره به كتاب مقدس آيين سيكه علام.  
  .واژة به كار رفته در متن مشهورتر است. شود  نيز تلفظّ مي(Rehat Maryādā)رِهت مريادا . 4
  .واژة به كار رفته در متن مشهورتر است. شود  نيز تلفظّ مي(Guru Govind Singh)سينگه گورو گوونِد . 5
 .شود شود ولي پنجاب خوانده مي  نگاشته ميPunjab متون انگليسي در. 6

آهن و سرباز ارتـش بريتانيـا        عنوان تاجر، رانندة وسايل نقلية سنگين، كارگر راه         ها به سيكهبار    نخستين. 7
هـا از ايـران بـه هنـد و         سيكهالبتـه امـروزه بيـشتر       . وارد ايران شدند و برخي از آنان ماندگار شـدند         

اند و تعداد بسيار اندكي از آنان در شهرهاي تهران و زاهدان حـضور                ديگر مهاجرت كرده  كشورهاي  
 .دارند كه در  بين مردم به نام سردار مشهور هستند

  .واژة به كار رفته در متن مشهورتر است. شود  نيز تلفظّ مي(Kes)كسِ . 8
  .متن مشهورتر استواژة به كار رفته در . شود  نيز تلفظّ مي(Kachhira)كچَهيره . 9

  .نامند ، به معناي بارگاه و دربار، نيز مي(Diwān)ديوان ها گوردوارا را با نام فارسي سيكه. 10
.  باشد كه به لهجة محلي پنجابي به اين صورت در آمده استSagunaرسد اين واژه همان  به نظر مي . 11

يـن واژه برگرفتـه از انديـشة     نيز صادق است، يعنـي بـه احتمـال قـوي ا    Nirgunهمين مطلب دربارة    
Nirguna       ريشة با همان است، كه در لهجة پنجابي به نيرگـون بـدل                بودن خداوند در آيين هندو و هم

 .شده است

  .اش تأثير كردار انسان در تولّدهاي آينده. 12
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 .جايگاه خوشي و آرامش به معناي .13

  .بهشت . 14
  .جهنّم. 15
نه معناي مصطلح   (رسيده  كه عارف، كسي كه به درجة گورمو     اي   به معن  اين كلمه از دو واژة سادهو      . 16

 .همراهي تشكيل شده است به معناي ، و سنگت)مرتاض به معناي آن در آيين هندو

  .اين كلمه در اصطلاح هندويي به مفهوم كسب لذّت است. 17
، سينگهنـد   ويـژه گورونانـك و گوروگوبِ       البته امروزه در برخي از گوردواراها تـصوير گوروهـا، بـه           . 18

  .عنوان بت روند، و نه به كار مي شود؛ ولي اين تصاوير صرفاً براي زيبايي به مشاهده مي
  .واژة به كار رفته در متن مشهورتر است. شود  نيز تلفظّ مي(Sis Ganj)شيش گنج . 19
ساختماني بزرگ در كنار معبد طلايي در شهر امريتسر است كه توسـط گـورو هرگوبنِـد، گـوروي                 . 20

 .در اين بناي تاريخي و ديني مستقر هستندسيكه امروزه مجمع رهبري جامعة . شم، بنا شدش

  .محل تولّد گوروي دهم. 21
 .محل تأسيس خالصا. 22

  ..سينگه و اضافه شدن اشعار گوروي نهم توسط فرزندش، گوروگوبنِد نتهآدي گرمحل تكميل . 23
عنوان گوروي جاودان      به صاحبنته گرگورو  محل درگذشت گوروي دهم و انتصاب كتاب مقدس         . 24

  ..سيكه
اين كار از سنّت باستاني . شود تهيه مي) ياك(اين بادبزن خاص از پرطِاووس يا از موي دم گاو تبتي . 25

كردند و آن را نـشانة احتـرام و    ها و حاكمان مي  در هند اين كار را براي مهاراجه. گيرد   مي نشئتهند  
  .دانستند اظهار بندگي مي

زنان در سمت چپ و مردان در سمت       : نشينند  البته آنچه متعارف است زنان و مردان جدا از هم مي          . 26
  .راست

  .شو با شير سمبل پاكي باطن استو شست. 27
  .ناميرا يا فناناپذير است به معناي (Amrta) هاين كلمه از ريشة سنسكريت اَمرت. 28
 و  از امروز تو در خانوادة گورو متولّـد شـده  : رار استشود از اين ق آنچه به فرد تعميديافته گفته مي . 29

پدر معنوي تو   سينگه گوروگوبنِد  . تو اكنون عضوي از خالصا هستي     . اي  از چرخة تناسخ رهايي يافته    
ه كِـشگر زادگـاه تـو منطقـة       . مادر معنوي تو اسـت    ) سينگههمسر سوم گورو گوبند     (و صاحب كَور    

(Keśgarh)     همـة  . اسـت ) ري كه نخستين بار خالصا در آنجا تشكيل شـد         شه( در شهر انندپورصاحب
تـو  . هاي طبقاتي و ديني سابقت را رها كنـي         تو بايد تمام وابستگي   . اعضاي خالصا برادران تو هستند    

تو بايد تنها خـداي يگانـه را بپرسـتي و ديگـر خـدايان نـر و مـاده،                . اكنون فقط عضو خالصا هستي    
تو بايـد خوانـدن و نوشـتن    . تو بايد ده گورو و تعاليمشان را بپذيري   . ها و پيامبران را رها كني       اوتاره

تو بايد همواره پنج كـاف را همـراه         ... گورموكهي را فرابگيري، و روزانه اين متون مقدس را بخواني         
كوتاه كردن موي بـدن، خـوردن گوشـت ذبـح           : از چهار گناه بزرگ نيز بايد پرهيز كني       . داشته باشي 

در صورت ارتكاب هـر كـدام از ايـن گناهـان از             . سي نامشروع و استعمال تنباكو    اسلامي، روابط جن  
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  .روي تا توبه كني جامعه خالصا كنار مي

منظور از شعار ديني چيزي شبيه به تكبير در اسـلام اسـت كـه در جمـع بـا صـداي بلنـد خوانـده            . 30
 .هم دارندديگر ها دو شعار    سيكه؛شود مي

بهجـت و    بـه معنـاي      Annda از ريـشة سنـسكريت       Anandيب شده است،     ترك هاين كلمه از دو واژ    . 31
Sanskar    نّت و آ    به معنايدر زبان اردو نيـز  . ي اين واژه، مراسم شادي استابنابراين معن . ينيرسم، س

  .نام مراسم ازدواج، كلمة فارسيِ شادي است
  .كنند ن ميسوزانند و دف  را نمي اشاره به رسم هندوها است كه جسد كودكان مرده. 32
  .برخلاف هندوها كه معمولاً اصرار دارند خاكستر مرده را در رودخانة گنگ بريزند. 33
  .جناب پيشوندي براي احترام، معادل حضرت يا عالي. 34
  .شود هاي هندي، از جمله پنجابي، براي احترام بعد از اسم آورده مي پسوندي كه در اكثر زبان. 35
سفر وفادار گورونانـك بـوده    ها او مريد و همسيكهبه باور . شود  تلفظ مي نيز(Bhāi Bāle)بهاي بالِه . 36

  .است
ها است؛ چراكه اين زبان بيشتر در ميان بزرگان و عرفـاي منـاطق                معناي لغوي اين كلمه زبان سنْت     . 37

  .شدند رواج داشته است شمالي هند كه سنْت ناميده مي
  .روده شده باشداي س اشعاري كه بر اساس داستان يا افسانه. 38
  .شود گونه تلفظّ مي  است كه به لهجة فارسي دري اينبه معناي گويندهاين واژه در اصل گويا، . 39
را كش هستند كه اصل سهج دهاري هاي   رسد يا جزو سيكه هايي كه ريششان كوتاه به نظر مي     سيكه. 40

بـا  شوند و يا ريششان را  محسوب نميخالصاي امريت دهاري    مراعات نكرده و به همين دليل سيكه      
 .بندند تا بلندي ريششان مزاحم نباشد كنند و زيرچانه مي انواع ژل و روغن چرب مي

هـا و متـون مقـدس از عـالم بـالا را بـه آنـان         نام عارفان باستاني و اساطيري هندو، كه دريافت وده   . 41
 .دارند منسوب مي
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